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  محمد محق

  طالبان،ۀپيوند زن و گناه در انديش
  مروری بر انديشه ھای قاضی القضات اين گروه

)٢(  

 
 :آموزش مختلط

 و تقليل دادن زن به ابزاری   جنسیۀلبان به حضور زن در اجتماع و پيوند زدن ھمه چيز به غريزبدبينی مفرط طا

انجامد که ھر گونه آموزش دانشجويان به شکل  جنسی، که بخشی از بنيادھای فکری اين گروه است، به اين نتيجه می

رو در روی ميان استاد و شاگردان ھم، اگر از نه تنھا اين، بلکه تماس . شود مختلط از منکرات است و ناروا انگاشته می

 زنان پيامبر ۀی است که در بارتل حقانی برای اين موضوع به آياستدلا. شود دو جنس مخالف باشند ناروا دانسته می

کنند از  پرسند يا درخواست می من گفته شده است که اگر از زنان پيامبر چيزی میؤاسلام است، و در آن جا به مردان م

 زنان پيامبر است که ھمسران رھبر جامعه بودند و موقعيت ۀار به صورت آشکار در بتکه آي با آن. س پرده باشدپ

دانند، اما حقانی، مانند  حساسی در آن جامعه داشتند، و بسياری از دانشمندان مسلمان تعميم آن به ديگر زنان را غلط می

مرد نامحرم تعليم بگيرد اگر زن نياز پيدا کرد که از : "گويد دھد و می  زنان تعميم میۀشماری ديگر از فقھا آن را به ھم

 دليلی بر اين است که خداوند تاين آي: "قرطبی گفته است. ای پنھان کننده وجود داشته باشد بايد ميان او و معلمش پرده

ای که نياز به فتوا خواستن  لهأشود، يا مس ال کنند، در اموری که عارض میؤاجازه داده است که آنان از پس پرده س

حقانی ھر گونه دعوت به آموزش مختلط را ناروا و بلکه تباه کننده ." در اين حکم شامل ھستند زنان ۀدارند، و ھم

و با لحنی درشت و تھاجمی ) ٢٦٧." (از اين جھت دعوت به اختلاط دعوت به مرگ است: "گويد داند و می می

و آشکار است که .. رده استمخالطت دختران و پسران تان مرگی است که پيامبر راستگو به آن تصريح ک: "افزايد می

ھا با  گری ترين بازی و از زشت) ص(يکجا شدن ھر دو جنس در يک محل به کنار ھمديگر مخالف ھشدار پيامبر اسلام 

آشکار است که او در اين ) ٢٦٨." (ھشدار پيامبر برای پيروی از شيطان و تقليد کورکورانه از زنان کافر فرنگی است
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يد نظر خود فتوای ئأکند و برای ت  علمای وھابی را انتخاب میۀو مراکز اسلامی مختلف، سليق ءزمينه از ميان آرای علما

 مختلط که مردان متولی تدريس ۀھا درس خواندن مختلط و در مدرس برای دختر خانم: "آورد لجنه دايمی سعودی را می

پردازد که   اين بحث به اين میۀمادر اد) ٢٧٣." (شود باشند جايز نيست زيرا اين کار به فتنه و عواقب ناپسند منتھی می

 برای يادگيری طب، حکم شرعی آن چيست؟ او در اين ًاگر ضرورتی برای خارج شدن دختران از خانه باشد، مثلا

 و عبد  لجنه دايمی سعودی شامل مشھورترين علمای وھابی را مانند ابن باز، ابن غديان) ٣٢٢٩(زمينه فتوای شماره 

ای که سبب  ، اگر خارج شدن زن برای يادگيری طب باشد به گونهًاولا: "دھد ای کار خود قرار میالرزاق عفيفی مبن

مخلوط شدن وی با مردان در محيط تعليمی يا در وقت سوار شدن به وسايط نقليه عمومی شود، اختلاطی که سبب فتنه 

است، و يادگيری طب فرض کفايه است، گردد، اين کار برای او روا نيست، زيرا حفظ آبرو و حيثيت بر او فرض عين 

اما مجرد سخن گفتن با مريض يا با معلم طب حرام نيست، بلکه حرام اين است . و فرض عين بر فرض کفايه مقدم است

 و به نرمی سخن بگويد، تا کسی که دلش گرفتار بيماری و فسق و نفاق است به او طمع  که در سخن گفتن عشوه کند

، اگر در سفرش برای يادگيری طب و ياد دادن آن يا برای تداوی بيمار محرمی ًثانيا. نيستکند، و اين مخصوص طب 

ھمراھش باشد جايز است، و اگر در آن سفر شوھر يا محرمی ھمراھش نباشد حرام است، اگر چه سفر با ھواپيما باشد، 

تر از  حت حفظ آبرو و حيثيت مھمزيرا مصل) متفق عليه" (زن سفر نکند مگر با محرم: "زيرا پيامبر خدا گفته است

ی است که در اين فتوا به آن ئھا موضوع حفظ آبرو يکی از دغدغه) ٢٧٤." (مصلحت يادگيری طب و تعليم آن است

 اين گروه ۀھای عمد کشد که يکی از نگرانی آيد و ذھنيتی را به تصوير می ھای حقانی می اشاره شده، و مکرر در نوشته

ھای مختلف و   آبرو در فرھنگۀکه قضي ی در اين گونه موارد است، بدون اينئی و روستائ يلهاز بابت قضاوت مردم قب

 .له به بحث گرفته شودأابعاد ثابت و متغير اين مس

دھد و   قرار میءرسد که آن را زير چتر زنا و فحشا ی میئبدبينی به آموزش مختلط مرد و زن در ذھنيت طالبانی به جا

حقانی . نگرد زدگی است و ھمه چيز را از چشم روابط جنسی می ھنيت چقدر گرفتار جسنيتشود که اين ذ معلوم می

شود که در برابر معلم در وقت يکجا شدن شاگردان دختر و پسر  بدانيد که اسم زنا شامل مجموع اعمالی می: "گويد می

گيرد که در  وی در نظر نمی) ٢٦٨." (استتر از انواعی ديگر  ينئشود، اما با اين تفاوت که بعضی انواع زنا پا انجام می

 ۀھاست، زيرا فراھم آوردن اماکن جداگان ی در مصارف دولتئجو اغلب کشورھا آموزش مختلط به خاطر صرفه

جا آموزش يافتن شان به  که يک کند، به علاوه اين سيسات را دو برابر میأ اين تۀآموزشی برای دختران و پسران ھزين

ھای  وليتؤ به دوش گرفتن مسۀکند، و زمين  جنسی، کمک میۀديگر، جدا از رابط ز يکدرک متقابل مرد و زن ا

از کسی پنھان نيست که وقتی دانشجويان دختر و : "نويسد حقانی می. گرداند مشترک در جامعه را برای شان مساعد می

يح در اماکن تفريحی و شنا ھای درسی و در وقت تفر آيند و در وقت تفريح ميان ساعت پسر برای درس خواندن گرد می

ھای شان اگر فرصت   و عورت کند ھای شان زنا می ھا و دست ھا و زبان ھای شان، چشم در آب و در اماکن تکرار درس

ھا  ی که اينئھا  دينی و کيفر مانع شونده وجود ندارد، و فرنگیۀپيدا کند با آن مخالفتی نخواھد کرد، زيرا عامل بازدارند

." کند ھای شان تمنا می کند که دل ھای شان ھمان کاری را می کنند، علم قطعی وجود دارد که عورت پيروی شان را می

)٢٦٩( 

  

 :آموزش زن

داند که آيت و حديثی برای ممنوعيت اين  حقانی ھم می. در شريعت اسلام منعی در پيوند به آموزش زنان وجود ندارد

شکی در جواز آن نيست، بلکه : "گويد له اعتراف کرده میأ به اين مسوی در مورد آموزش زنان. تواند کار پيدا کرده نمی
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چه که انجام دادنش  بر زن واجب است يادگيری آن چيزی که انجام دادنش واجب است، و مستحب است يادگيری آن

ن شوھر اگر ز: "کند که گفته است او حتی نظر يکی از فقھای قديم به نام ابن الحاج را نقل می) ٢٤٨." (مستحب است

 و اگر اين کار را نکرد زن بايد از  داشته باشد بر او واجب است که زنش را تعليم دھد اگر نسبت به احکام نادان بود

 و اگر شوھر اين کار را نکرد زن اجازه بگيرد که برای تعليم از خانه خارج شود، و اگر شوھر اجازه  وی مطالبه کند

و حاکم بايد شوھران زنان و صاحبان کنيزان را مجبور : "يب بغدادی گفته استو خط." اش بيرون شود نداد بدون اجازه

کيد بر تعليم، فراگيری مسايل دينی است نه أالبته معلوم است که مراد اين دو نفر از ت) ٢٥٣." (کند به تعليم دادن شان

 و از  ھای دينی نيستند  دانشًماھا که لزو اما حقانی در مورد ساير دانش. دانش به معنای عام که امروزه رواج دارد

پس افتراض تحصيل علوم ضروريه و استحباب : "آورد روند، نظر مولوی کفايت الله را می وجايب شرعی به شمار نمی

 و دليل فارق ميان مردان و زنان در اين باب در  اکتساب علوم مستحبه و اباحت علوم مباحه برای زنان محل تردد نيست

 )٢٧٠(. شريعت وجود ندارد

رود که آموزش را   اميدوار کننده، وی به سراغ حدود و قيودی می قول ھایتا اين جا مشکلی نيست، اما پس از اين نقل 

اگر زن نياز داشت که برای تعليم از خانه خارج شود بھتر است که معلمش زن : "گويد سازد و می برای زنان محدود می

يعنی مرد حتی اگر ) ٢٥٤." ( از زن بھتر از يادگيری وی از مردی نابيناستياد گيری زن: "باشد، ابن الھمام گفته است

تری که در  اما شرط سخت. نابينا باشد بيم فتنه وجود دارد و بھتر است که به جايش زنی به عنوان معلم انتخاب شود

 معرفت مدرن و ۀاش از منظوم خبری ی اوست که حاکی از بیئدھد ناشی از نگرش ملا برابر آموزش زنان قرار می

ھای دينی و برخی  ی به موضوع برخورد کرده و آموزش را به دانشئھای نو است، و با ديدی روستا اھميت دانش

چه گفتيم در باره يادگيری علوم دينی و علوم دنيوی  آن: "گويد گرداند و می موضوعات غير دينی محدود منحصر می

ھا نيازی   آن چه مناسب زنان نيست مانند کيميا، ھندسه، و مانند اين و مناسب مانند خياطی و طبابت برای زنان بود

ھا از سوی مردان  با يادگيری اين رشته... ی باشدئھای کفا نيست که به خاطر آن از خانه خارج شوند، اگر چه از فرض

حقانی برای به ميان  ۀانگيز) ٢٦٢" (ماند؟ شود، پس چه نيازی به بيرون شدن آنان می وليت از دوش بقيه ساقط میؤمس

ی است که ممکن است بر سخن وی وارد شود، زيرا فقھا بر اين نظرند که ئکشيدن اين مبحث پاسخ به يکی از ايرادھا

ای از   و اگر يکی يا پارهرود ی به شمار میئھای کفا  مسلمان از فرضۀھای کارآمد برای جامع ھا و مھارت  دانشۀھم

با اين ديد کلی، ھيچ علم و . اش اقدام نشد تمام مسلمانان گنھکارند اشت و به يادگيری مسلمان وجود ندۀھا در جامع آن

ی اين است که اگر ئھای کفا  فرضۀاما قاعد. گيرد ی قرار میئھای کفا که در شمار فرض ماند مگر اين مھارتی نمی

گويد  از اين رو حقانی می. شود ط میھا پرداختند از دوش بقيه ساق شماری از مردم به قدر کفايت جامعه به يادگيری آن

گيرند نيازی نيست   مردھا فرا میًھا به شمول کيميا و ھندسه که معمولا که غير از خياطی و چند کار محدود، بقيه دانش

معلوم است که در اين زمينه به حق . ھا از خانه خارج شود، و بھتر است که در خانه بماند که زن به خاطر يادگيری آن

ھای يکسان برای ھر دو جنس وجود داشته   و راضی نيست که فرصت مرد و زن در يادگيری دانش باور نداردبرابری 

  . باشد

 نگاه حقانی به تعليم زن از منظر حق نيست، بلکه از منظر مکلفيت است، يعنی از اين زاويه به جواز برخی از ًاساسا

ی که مردان از ئ و برای رفع ضرورت در جا د ضرورت باشدھا برای جامعه مور پردازد که آن دانش ھا به زن می دانش

 رشد و پرورش ۀدر حالی که در دنيای مدرن دانش وسيل. توانند، زنان حق دارند فرابگيرند  آن برآمده نمیۀعھد

که ديگران به آن نياز دارند يا  رود، که بدون توجه به اين شود و از حقوق طبيعی او به حساب می شخصيت شمرده می

نگاه حقانی به . ی را که دوست دارند فرابگيرندئھا ھای دلخواه خود رو بياورند و دانش ھا حق دارند به رشته ه، انسانن
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 ۀھای تازه و با کليت منظوم ی او با دانشئ قديمی است که حاکی از ناآشناۀی ھم برخاسته از ذھنيت فرسودئھای کفا فرض

در کتاب : "گويد تار چنين میخ رد المۀی از قول ابن عابدين در مقدمئای کفاھ  فرضۀدامن ۀاو در بار. معرفتی نوين است

نيازی از آن نيست  اما فرض کفايه از علم، شامل ھر علمی است که در قوام امور دنيا جای بی: تبيين المحارم آمده است

نويسندگی، معانی و بديع و ھا، اسانيد حديث، تقسيم وصيت و ميراث،  مانند طبابت، حساب، نحو، لغت، کلام، قرائت

ای برای علم تفسير و  ھا آله بيان، اصول، شناخت ناسخ و منسوخ و عام و خاص و نص و ظاھر، زيرا ھر يک از اين

ھای صحابه و صفات آنان، و علم به  ھا و اخبار و علم اسماء الرجال و نام  و ھمچنين است علم روايت حديث است

ھا  ويان برای تفکيک ضعيف و قوی و علم به مدت عمر ھر يک و ھمچنان پايه صنعتعدالت راوی، و علم به احوال را

 علمی جديد وجود دارد که نقش ۀدر دنيای نوين صدھا رشت) ٢٦٢." (و کشاورزی و بافندگی و سياست و حجامت

ھا  صوری از آنتری در بھبود بخشيدن به زندگی مردم و کاھش مشکلات آنان دارد، اما حقانی و امثال او ھيچ ت مھم

  .ندارند

 

 کار و اشتغال زن

ھا تخصص به دست آورد، آيا حق دارد که بر اساس  اگر زن مراحل آموزشی را تکميل کند و در يکی از رشته

ای نداشته باشد اما نياز داشته باشد برای گذران زندگی و  تخصصش وارد بازار کار شود؟ يا حتی، اگر تخصص ويژه

 کار روی آورد، حکمش از نظر قاضی القضات طالبان چيست؟ با مراجعه به کتاب عبد برآوردن نيازھای خود به

روشنی پيدا کرد، زيرا درکی از مشکلات زندگی در اين عصر در آن ديده توان ب ھا را نمی  پاسخ ھمه اينالحکيم حقانی

 نيست، و در پی نشان دادن ھيچ راه  در تفکر اين گروهًکه گشودن گره از مشکلات مردم اساسا از آن بدتر اين. شود نمی

  . ھای بايد و نبايد است حلی نيست، بلکه تمام تمرکز کتاب بر ايجاد حدود و قيود برای مردم و صادر کردن فرمان

کند نگرانی از توانا شدن زن برای سھم گرفتن در زندگی  ھايش جلب توجه می لای نوشته يکی از نکاتی که در لابه

وی . ه اگر در جايگاھی قرار بگيرد که توان امر و نھی کردن و گرفتن تصميم مستقل داشته باشداجتماعی است، به ويژ

ھان بدانيد که : "از پيامبر خدا روايت شده است که گفت: "گويد اطاعت مرد از زن را در رديف گناھان کبيره دانسته می

رسد که  به نظر می) ٢٦١." (ن کبيره شمرده استو ھيتمی ھم آن را از گناھا" شوند مردان با اطاعت از زنان ھلاک می

ھا قرار داشته باشد، اما به طور  اين ديدگاه او شامل تمام حالاتی است که زن در مقام آمر، مدير، فرمانده و مانند اين

وزارت : "گويد  دولتی مانند وزارت در دولت چنين میۀمشخص در مورد به عھده گرفتن مناصب و وظايف بلندرتب

که در احکام السلطانيه ماوردی است،   جانشين خلافت است که غير از نسب ھمه شروط آن را لازم دارد، چنانتفويض

دارش شود زيرا متضمن معنای  تر ھم روا نيست که زن عھده ينئھای پا وزارت... دار آن شود و روا نيست که زنی عھده

يعنی .. لن يفلح قوم ولوا أمره إمرأة: ليل سخن پيامبر صاز زنان بازداشته شده است، به د} شرعا{ی است که ئھا ولايت

  ."ھرگز رستگار نخواھند شد مردمی که کار خود را به زنی بسپارند

ای ديگر   يک کارمند عادی در وزارت يا ادارهً اگر قرار نباشد که زن در مقام وزير و رئيس بلندرتبه کار کند و صرفا

 ذات خود برای زن رواست، مانند دفاتر غير از وزارت، اما روا موريت درأ ماما: "گويد باشد چه حکم دارد؟ حقانی می

خاطر ضرورت شرعی با حجاب ه موريت در وزارت و دفاتر مگر بأنيست که زن از خانه خارج شود برای کار م

ت اين کار شود در نخس که ديده می چنان) ٢٧٦." (شرعی بدون خلوت با مردان نامحرم و مخلوط شدن با مردان بيگانه

ھا شروط تعجيزی  کند که در اصطلاح ملاھا به اين شمارد، اما بلا فاصله چند قيد و شرط را به آن اضافه می را جايز می

زيرا ممکن نيست که کسی به وزارتی . ھا شود گويند، يعنی شروطی که سبب عجز و ناتوانی شخص از تکميل آن می
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 و سپس از مخلوط شدن و تماس داشتن با مردان بيگانه  بات برساندکار کند و آن را به حيث ضرورت شرعی به اث

مناصب و وظايف دولتی نيز نه از  ۀاش در بار داوری. ھا وجود نداشته باشد  برکنار بماند و ھيچ تماسی ميان آنًکاملا

مروز ھای سياسی، بلکه از روی کتاب ماوردی است که ھزار سال قبل از ا  نظامۀروی مطالعات عصری در بار

 . حکومتداری از زمين تا آسمان با امروز فرق داشته استۀزيسته، و در زمان او تشکيلات دولتی و نحو می

  

 ملی بر مفھوم گناهأت

ھای رسمی شان به تکرار ديده  ھای سران اين گروه و فيصله ھای عبد الحکيم حقانی و ھم از بيانيه چنان که ھم از نوشته

ای که گويا جھان سراسر محل  بينی اين گروه است، به گونه ّ دال مرکزی در تفکر و جھان گناهۀشود، دغدغ و دانسته می

 و ھر گاه توانستند اين پاکسازی را   و رسالت اين گروه پاک کردن جامعه از گناھان است گناه و نافرمانی از خداست

 خدمات به ۀ دستگاھی برای ارائتصور آنان از حکومت اين نيست که. ماند انجام دھند کار مھم ديگری باقی نمی

اين . مين رفاه و آسايش مردم و کسب خوشی و خرسندی آنان باشدأشھروندان و برآوردن نيازھای آنان و تلاش برای ت

کند که جامعه در اساس غرق نافرمانی از خداست و حکومت برای اين درست شده است تا در برابر  گروه تصور می

اين، يکی از موضوعاتی است که تفاوت . ھا محو کند  آن را از زندگی انسانۀونه نشانگناه و معصيت بايستد و ھر گ

تر از آن، مفھوم گناه در نزد اين گروه است، که نه مبتنی بر  اما مھم. دھد ديدگاه اين گروه با ساير مردم را نشان می

 اخلاق با درد و رنج ۀه از منظر فلسفگنا. ی و بدوی استئنگرش اخلاقی بلکه مبتنی بر نگرش فقھی با تفسيری روستا

 گناه عبارت از اموری است که سبب درد و رنج برای ديگران شود، چه از ًپيوندی ژرف دارد، به اين معنا که اساسا

ی که به ديگران وارد می شود گاھی عاجل است و ئھا زيان. طريق رساندن زيانی جسمی چه از طريق آسيب روانی

 قبح ۀآورند بر درج  و به ميزان زيانی که به بار می  فرد است و گاھی ديگر متوجه جمعگاھی آجل، و گاھی متوجه

 .شوند ھا از اين طريق درجه بندی می شود و گناه اخلاقی اعمال افزوده می

شود، اما ھمپوشانی   اخلاق مطرح میۀگناه از منظر قرآن و حديث اگرچه تا حدی متفاوت از آن چيزی است که در فلسف

چه در تفکر طالبانی  بندی گناھان با آن جا ھم نوع درجه شود، و در آن  اخلاق ديده میۀگيری ميان ديدگاه قرآن و فلسف چشم

بندی قرآن از گناھان، کفر و شرک، که قابل تفسيرھای متعددی است، در صدر گناھان قرار  در درجه. است تفاوت دارد

در تفکر طالبانی، . اندازد ت که مال يا آبروی ديگران را به خطر میگيرد و بعد از آن قتل نفس و سپس اعمالی اس می

چرخد و از اين رو زن  شود، بلکه بر مبنای لذت، خوشی، و تمتع از زندگی می گناه بر مبنای درد و رنج و زيان بنا نمی

 پيوند آن با ۀ دريچ و ھر موضوعی را از محور است گناه در تفکر طالبان سکس. گيرد در محور تمام گناھان قرار می

سابقه است که در  نظير و کم زدگی مفرط ذھن و تفکر در ميان اين گروه چنان بی اين سکس. نگرد زن و مسايل جنسی می

کنند که تمام مردم جامعه انباشته از شھوت  آنان گمان می. توان سراغ گرفت تر طيف و قشر اجتماعی ديگری می کم

مردی چشم شان به ھم افتاد بلافاصله شھوت شان برانگيخته شده و زمام اختيار از که زن و  اند و به محض اين جنسی

  . شوند  جنسی میۀدھند و وارد رابط کف می

 پوشش برخوردار ھستند، فساد ۀتری در زمين از نظر آنان جوامعی که فرھنگ ليبرال دارند و زنان شان از آزادی بيش

کنند که  آنان گمان می. ی برای ترديد نداردئ صد در صد مسلم است، و جاھا امری بند وباری جنسی در آن اخلاقی و بی

 برقراری ۀ آمادًرسند فورا که زن و مرد نا محرم به ھم می در آن کشورھا، در ادارات دولتی و غير دولتی، به محض اين

ھای دور از  پيش فرضاين نگرانی شديد، اين بدبينی گسترده، اين . شود شوند و ھيچ چيزی مانع شان نمی رابطه می

 اساسی از تفکر معيوب و روان ، و اين ذھنيت معوج و نارسا، بخشانديشانه، اين توھم بيمارگونه واقع، اين داوری جزم
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. انگارد گاه شھوت جنسی و مردم را يکسره شتابان در پی ارضای آن می بيمار اين گروه است که جھان را يکسره جولان

 جنسی باعث شده است که بقيه گناھان در نظر آنان از اھميت ساقط شود، و از اين رو قتل اين حساسيت شديد به مسايل

ھای عادی، بيوه شدن زنان جوان،  گناھان، اعدام مظنونان، عمليات انتحاری با پيامدھای خونين و مرگبار برای انسان بی

 نگرانی ۀ اين قبيل است، ھيچ يک نه ماييتيم شدن کودکان معصوم، به عزا نشستن پدران و مادران پير، و ھر چه از

جايی که نوعی اختلال روانی از  اين وضعيت ذھنی که در ميان اين گروه رايج است، از آن. است، و نه موجب عذاب

  . شود که در ظاھر امر چندان قابل درک نيست ھای متناقضی می گيری  جنسی است، سبب موضعۀقبيل عقد

 و در  آزاری است که در مدارس طالبان به وفور رواج دارد  کودکۀ گروه با پديدھا در برخورد اين يکی از تناقض

تری  ھاست، و خودشان آگاھی بسيار گسترده ھای متعددی بر سر زبان مورد بسياری از استادان و شاگردان شان داستان

دانند، در عين حالی که اين عمل  یھای فراوانی م  ھم مسلکان شان قصهۀنسبت به بقيه مردم از اين پديده دارند، و در بار

تر است، زيرا کودکان زير سن مورد تعرض و آزاری  نيز معصيت از نوع جنسی آن است، و به لحاظ اخلاقی زشت

ماند، اما برای آنان ھيچ گاه موجب برانگيختن  ھا در روان شان باقی می ثيراتش تا سالأگيرند که ت گر قرار می ويران

معصيت از . گيرند ھا نمی جات خود در رديف معصيت ھا و نوشته  در ھيچ يکی از سخنرانیخشم و حساسيت نبوده و

چرخد و ھر چيزی حتی در حد تلاقی دو نگاه ميان مرد و زن در نظر آنان به صدا در  نظر آنان ھمه بر محور زن می

 .شود آمدن زنگ خطر و سرآغاز خشم خدا تلقی می

  

 :گيری نتيجه

 :کند  طالبانی از روی کتاب عبد الحکيم حقانی چند موضوع را آشکار می ذھنيتواندنخ

رغم ادعای حنفيت، با روح اصيل حنفيت بيگانه است، زيرا امام  دھد که او علی نويسنده نشان می: ی مفرطئگرا نص) ١

سلام بود که با تفسير  نخست تاريخ اۀگرايان مسلمان در دو سه سد  و اھل رأی لقب عقل ابوحنيفه پيشوای اھل رأی بود

شدند، و چشم و گوش بسته تسليم ظاھر نصوص نبودند؛ يعنی  عقلانی نصوص دينی از جريان اھل حديث بازشناخته می

عبد الحکيم حقانی مانند . ويل عقلانی آن بوده استأحنفيت اصيل متضمن نوعی مقاومت در برابر ظاھر نص به قصد ت

ی به شکل ظاھری آن پذيرفته و به فھم سطحی از آن ئينی را بدون ھيچ چون و چراھا ھر نص د ھا و سلفی بقيه ديوبندی

ی دارند می دانند ئ اسلامی آشناۀکسانی که با تاريخ انديش. پندارد و آن فھم سطحی را يگانه فھم درست می کند  میءاکتفا

 و يا از نظر فقھای اھل رأی و  که بسياری از احاديث در سده ھای نخست تاريخ اسلام وجود نداشت، يا رايج نبود

ی که به پيامبر اسلام نسبت داده ئھا چون و چرای احاديث و روايت پذيرش بی. بزرگان مذھب حنفی اعتباری نداشت

ھای  شواریدشد، از ھمان آغاز در تاريخ اسلام مورد مناقشه و نقد بسياری از مذاھب و متفکران مسلمان بود زيرا  می

 .آورد ی به بار می اسلامۀبزرگی برای جامع

ای که عبد الحکيم حقانی کرده است تفحص در ميان متون و آثار گذشتگان است، اما در اين  کار عمده: رَوی دنباله) ٢

ير ز  يک پژوھشگر توانۀشود که به مثاب رو محض را بازی کرده و در ھيچ جا ديده نمی زمينه نقش يک مقلد و دنباله

 اختلافی دارد ۀحتی در اموری که جنب.  باشد و بتواند خودش به صورت مستقل نظر بدھد آرای قدما را داشتهسؤال بردن

شود که وارد آن اختلافات شود، تنھا به نقل اقوال و آرای ديگران بسنده کرده و خودش از اظھار نظر  و او ناگزير می

تنھا در مقام يک مقلد و ناقل اقوال اين کتاب  او در. رسد  ھر کار تحقيقی است، ناتوان به نظر میۀمستقل که لازم

 .کند شود و رسالت خود را در ھمين محدوده خلاصه می ديگران ظاھر می
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گيری   جھان قديم و پارادايم ديگری است، اما بنا به گستردگی چشمۀفقه اسلامی ھرچند در کل زاد: گرايش به تشدد) ٣

توان با نظرات بسيار بکر و عقلانی  ن آرای قدما گاھی می و در ميا که دارد حاوی رنگارنگی و تکثر قابل توجھی است

ھنگامی که عبد الحکيم حقانی به تفحص در ميان آثار . رسد رو به رو شد که حتی در اين عصر نيز سودمند به نظر می

ه نمايش ھا را ب ترين گرايش گيرانه گمارد که سخت  و اقوالی ھمت میءھا به گزينش آرا آورد، از ميان آن قدما روی می

اين روحيه بر عموم ذھنيت طالبانی . گيرد گذارند، و ھر جا که نظری ھمراه با تسامح و تساھل باشد آن را ناديده می می

 .ھای سلفی جھادی مانند داعش و القاعده و ديگران حاکم است و جريان

ھا در فھم  فرض ت پيشاند اھمي  ھرمنوتيک بحث و پژوھش کردهۀدانشمندانی که در زمين: فرض سوء ظن پيش) ٤

پردازان اين گروه، به  فرضی که در کار عبد الحکيم حقانی، به مثابه يکی از تئوری پيش. اند موضوعات را بيان داشته

اين سوء ظن در گام نخست شامل تمام . دھد شود سوء ظنی است که در ھمه جا خود را نشان می وضوح ديده می

ھوتران، فاسد و تبھکارند و اگر مشت آھنين حکومتی مذھبی بر سر شان نباشد ھاست، که گويا مشتی موجودات ش انسان

 ۀشود و در ھيچ جای اين کر  زمين را شامل میۀاين سوء ظن تمام گسترد. گذارند پای در وادی ضلالت و تباھی می

در اين . کند ين مشاھده می زمۀيابد، اما علايم گناه و فساد را در سرتاسر کر ای مثبت و اميدوار کننده نمی زمين نشانه

ی دارد ئکند، و تنھا ھنگامی زن از اين آفت رھا ميان، فساد و گناه پيوندی ناگسستنی با زن و نقش او در جامعه پيدا می

 .جا پای بيرون ننھد ی از آنئکه در خانه محبوس باشد و جز در موارد بسيار ضروری و استثنا

 و  گناه در صدر مسايل قرار داردۀم حقانی، و به تبع وی عموم طالبان، دغدغبينی عبد الحکي در جھان:  گناهۀدغدغ) ٥

تصور بر اين است که ھمه جا را فساد گرفته است و اين گروه برخاسته است تا اين فساد را ريشه کن کند و اثری از 

ھای يک  شاوریده، طبيعی است که برای چنين گروھی زندگی مردم، نيازھا و مشکلات جامع. گناه بر جای نگذارد

 و تنگناھای يک کشور جنگ زده و آکنده از بحران، محروميت ھای اجتماعی، بی سوادی، فقر،   توسعه نيافتهۀجامع

ی که وجود دارد، ھيچ يک اھميت ندارد و نيازی ئھا سامانی بيماری، بيکاری، نااميدی، خشم، سرخوردگی، و ساير نابه

ست که مظاھر گناه از جامعه رخت ببندد، آن گاه، از نظر اين گروه آن جامعه به  و کافی ا شود ی ديده نمیئجو به چاره

ای گناه،  به عکس آن، اگر در جامعه. شود، ھرچند که مردم از صدھا مشکل و بدبختی رنج ببرند  فاضله تبديل میۀمدين

ارزش است،  بختی مردم بی و خوشھا دارای آزادی باشند، تمام مظاھر رفاه  با تعريف طالبان، وجود داشته باشد، و زن

ی که در ئھا رفت ارزد، و ھيچ يک از دستاوردھای علمی و صنعتی و پيش ھا به پشيزی نمی و ھيچ يک از خدمات دولت

 . يک جو بھا و اھميت نداردۀآن جوامع رخ داده است به انداز
 

  


